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روزه سیاسی آریا آرام نژاد و علیرضا فلاحتی
 به گزارش ندای سبز آزادی، یکی از نزدیکان این زندانیان سیاسی با اعلام این خبر گفت: در ادامه تداوم شرایط غیر انسانی و انتقال این دو زندانی سیاسی به بند سارقان که مغایر با آبین نامه سازمان زندانهاست این دو زندانی سیاسی روزه سیاسی نامحدود خود را آغاز کرده اند.

بر اساس این گزارش، آریا آرام نژاد که در روز ۱۷آبان ماه سال جاری به دست مامورین اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت شده بود پس از تحمل ۳۴روز بازجوئی و انفرادی برای گذراندن ۶ماه حبس تعزیری ابتدا به بند قرنطینه زندان متی کلا منتقل شده بود، 28 آذرماه به بند سارقین منتقل شد.

همچنین، علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران که در روز ۲۱آذر برای گذراندن ۶ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلا معرفی کرده بود ابتدا به بند قرنطینه زندان( محل نگهداری معتادین) منتقل شد و سپس به همراه آریا و به دستور رئیس اداره زندان شهرستان بابل به بند سارقین انتقال یافته است.

رییس زندان بابل در پاسخ به اعتراض خانواده این زندانیان سیاسی گفته است که این زندانیان باید در بند سارقان نگهداری شود. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها، هر زندانی بر اساس جرمی که مرتکب شده است در بند ویژه نگهداری می شود.

خانواده آریا آرام نژاد و علیرضا فلاحتی از ادامه این وضعیت بشدت نگران هستند و اعتراض آنها برای انتقال این دو زندانی سیاسی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بر اساس گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، مسئولان زندان از دادن داروهای آریا آرام نژاد به وی خودداری کرده اند. این در حالی است که وی از بیماری قلبی رنج می برد و در حال حاضر وضعیت جسمی مناسبی ندارد. 

در حال حاضر جمعی از هنرمندان با امضای بیانیه ای خواستار آزادی آریا آرام نژاد شده اند.

آریا آرام نژاد در بهمن ۸۸به اتهام خواندن ترانه ” علی برخیز” توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران دستگیر شد و ۴۴روز را در بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند.

علیرضا فلاحتی دبیر جبهه مشارکت استان مازندران در بهمن ماه سال ۸۸به اتهام تبانی علیه امنیت کشور توسط اداره اطلاعات استان مازندران بازداشت شد و وی نیز به مدت یک ماه مشابه با وضعیت آرام نژاد در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بازداشت شده بود. این دو در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم در شعبه سه دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۶ماه حبس تعزیری کاهش یافته است
بازداشت مجدد حمید موذنی،عضوشعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم وروزنامه نگار
با ادامه فشار های دستگاه های امنیتی طی هفته های اخیر و تبدیل شدن قرار وثیقه به قرار بازداشت، حمید موذنی، روزنامه نگار و نویسنده بوشهری و عضو شعبه بوشهر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) بازداشت و راهی زندان شد.

به گزارش ادوارنیوز، این روزنامه نگار پنجم مهرماه امسال در محل شورای شهر استان بوشهر توسط ماموران اداره اطلاعات استان بوشهر بازداشت و پس از تحمل ۱۵ روز حبس به قید وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شده بود.

حمید موذنی در انتخابات گذشته در ستاد مهدی کروبی، نامزد دوره دهم ریاست جمهوری فعالیت می کرد و سابقه همکاری با اکثر نشریات مستقل استان بوشهر و همچنین سردبیری هفته نامه های محلی همچون ”بیرمی” و ”آواب بهارستان”، ”دریای جنوب” و ”سلام جنوب” را در پرونده فعالیت مطبوعاتی خویش دارد.

نامه فرزند موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی، به رهبری

در ادامه ی نامه نگاری های شهروندان و فعالان به رهبری پس از دعوت محمد نوریزاد به این امر، مصطفی موسوی لاری فرزند وزیر کشور در نامه ای خطاب به رهبری می گوید: عمال حکومت یعنی کسانیکه مشروعیت خود را از شما می گیرند و البته مسئولیت اعمالشان نیز بر گردن شماست چنان وحشیانه به خانه ارامنه که هیچ، مسلمانان، آن هم شیعیان انقلابی یورش می برند که گویی گله ای گراز به مزرعه ای یورش برده باشند.
وی در ادامه ی این نامه که در فیس بوک منتشر شده پرسیده است: اما شما با این اعمال چه کرده اید؟ تصاویر حمله به منزل شیخ هم رزم قدیمتان را دیده اید؟ خرابی های ناشی از حمله وحشیانه به خانه آیات عظام منتظری و صانعی را چطور؟ یکی از هوادارانتان میگفت در زمان امیر المومنین(ع) نیز جریان خلخال زن یهودیه پیش آمد. گفتم آری ولی ایشان به محض اطلاع ندا در دادند که ای مسلمانان اگر امروز از این غم بمیرید سزاست. شما اما حداقل دو بار یورش به بیت یکی از بزرگترین علمای قم را دیدید و دم نزدید. نیروهای خودسر سازمان داده شده هر روز وحشی تر می شوند، تا کی می خواهید حکومت خود را با سکوت به اعمال آنان بیمه کنید؟

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
رهبر جمهوری اسلامی ایران

با سلام

مطلبی خواندم راجع به دیدارهای جنابعالی با خانواده های شهدا. نوشته بود که شما در روز کریسمس به دیدار خانواده شهیدی ارمنی رفته بودید. با وجود آنکه از قبل هماهنگ شده بود و حضور شما به خانواده شهید اعلام شده بود، تا زمانی که صاحبخانه خود به شما اجازه ورود نداده بود پا به خانه شهید ارمنی نگذاشتید. این موضوع برای من هم باعث افتخار بود و هم تاسف. افتخار از این باب که ارمنی ها دیده بودند یک سید روحانی شیعه چنین ادب و اخلاق را رعایت می کند و تاسف از این بابت که شما بر این تفکر خود محکم نبوده و نیستید.
نشان به آن نشان که عمال حکومت یعنی کسانیکه مشروعیت خود را از شما می گیرند و البته مسئولیت اعمالشان نیز بر گردن شماست چنان وحشیانه به خانه ارامنه که هیچ، مسلمانان، آن هم شیعیان انقلابی یورش می برند که گویی گله ای گراز به مزرعه ای یورش برده باشند.
اما شما با این اعمال چه کرده اید؟ تصاویر حمله به منزل شیخ هم رزم قدیمتان را دیده اید؟ خرابی های ناشی از حمله وحشیانه به خانه آیات عظام منتظری و صانعی را چطور؟ یکی از هوادارانتان میگفت در زمان امیر المومنین(ع) نیز جریان خلخال زن یهودیه پیش آمد. گفتم آری ولی ایشان به محض اطلاع ندا در دادند که ای مسلمانان اگر امروز از این غم بمیرید سزاست. شما اما حداقل دو بار یورش به بیت یکی از بزرگترین علمای قم را دیدید و دم نزدید. نیروهای خودسر سازمان داده شده هر روز وحشی تر می شوند، تا کی می خواهید حکومت خود را با سکوت به اعمال آنان بیمه کنید؟

در پایان خاطره ای از پدرم نقل میکنم. ایشان در زمان مسئولیت وزارت کشور به دلیل حکم جانشینی در نیروی انتظامی به طور مستمر با شما در ارتباط بودند. آن زمان مصطفی تاج زاده هنوز معاون سیاسی وزیر کشور بود. ایشان نقل می کردند که جنابعالی در برخی دیدارها می پرسیدید که « آقا مصطفای ما چطوره؟» و این نشان از رفاقت دیرینه شما با آزادمرد با شهامت ما داشت.
از خرداد۸۸ تا کنون بارها به این فکر کرده ام که آیا هنوزهم از بازجو ها میپرسید که « آقا مصطفای ما چطوره؟»
والسلام

سید مصطفی موسوی لاری
مسمومیت ۳۰دانش‌آموز دختر بر اثر نشت گاز کلر

ایسنا به نقل از مهدی رضایی خبر داد: به علت نشت گاز کلر در محیط استخر «مولای متقیان» در منطقه قاسم‌آباد مشهد، ۳۰ دانش‌آموز دختر که در حال استفاده از این استخر بودند دچار مسمومیت شدند.
با اعلام حادثه به آتش‌نشانی و اعزام ۲ تیم به استخر، دانش‌آموزان از استخر خارج شدند و از مسمومیت شدید آنان جلوگیری شد.
رضایی با بیان این‌که نگهداری گاز کلر در محیط مرطوب استخر باعث آزاد شدن این گاز شده بود که تنفس آن باعث صدمه به سیستم تنفسی و ریه افراد می‌شود، افزود: پس از اعلام حادثه به آتش‌نشانی، ماموران نجات ایستگاه ۷ مشهد و همچنین گروه مبارزه با مواد شیمیایی آتش‌نشانی به محل اعزام شده و دانش‌آموزان را از استخر خارج کردند. ۲ نفر از دانش‌آموزان که دچار مسمومیت شدیدتر شده بودند، تحویل اورژانس شدند.
به گفته مدیر حوزه یک عملیات آتش‌نشانی مشهد، تا رفع مشکل نشت گاز، این استخر تعطیل شده است.
دولت از پرداخت سهم یارانه وزارت بهداشت خودداری می کند
پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش هزینه‌های درمان و سوق بیماران به زیر خط فقر شده است.

انوشیروان محسنی بندپی، سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: «افزایش هزینه‌های درمان که به دنبال ارایه نشدن سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است، بیماران را به لحاظ مالی با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.»

به گفته او، تورمی که اکنون در بخش بهداشت و درمان ایجاد شده است باعث سوق دادن ۳ درصد روستاییان و ۲ درصد شهروندان به زیر خط فقر شده که درصد بسیار بالایی محسوب ‌می‌شود.»

محسنی بندپی تصریح کرد: « سه میلیارد دلار از اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت در مان پرداخت شده است.»

او افزود: «وقتی معاونت راهبردی دولت از اجرای مصوبه ۲ تا ۳ باره مجلس درباره پرداخت دو میلیارد دلار اعتبار مترو با وجود تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام، سرباز ‌می‌زند، تخصیص نیافتن بودجه وزارت بهداشت درمان و سایر وزارتخانه‌ها را نباید در عملکرد وزرا جستجو بلکه باید خط و مشی کابینه و رییس [دولت] را ارزیابی کرد
اعتراض خانواده رضا شهابی به بدقولی مقامات قضایی؛ با وجود شکستن اعتصاب غذا هم چنان بلاتکلیف است

خانواده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی نسبت به این که مقامهای قضایی با وجود گذشت دو روز از پایان اعتصاب غذای او به وعده هایشان برای رسیدگی به پرونده عمل نکرده اند، اعتراض کردند.
یکی از اعضای خانواده این فعال کارگری در گفتگو با رادیو بی بی سی فارسی با اعلام اینکه او همچنان به دلیل ناراحتی گردن و کمر، تحت نظر ماموران در بیمارستان نگهداری می شود، گفت: “فعلا در بخش مغز و اعصاب بیمارستان بستری است. بعد از دو روز، هنوز حالش به وضعیت طبیعی بازنگشته و پزشکان اعلام کرده اند حداقل زمان لازم برای عادی شدن حالش بین ۲۰ روز تا یک ماه است و آن وقت تازه می توان درباره عمل جراحی اش فکر کرد.”
رضا شهابی در اوایل آذر در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده اش دست به اعتصاب غذا زد.
یک عضو خانواده رضا شهابی گفت: “یکی از دلایلی که او قبول کرد پنجشنبه گذشته اعتصاب غذای خود را بشکند، این بود که مسئولان قضایی، بخصوص قاضی پرونده آقای صلواتی و دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی، به ما اعلام کرده بودند که ایشان اعتصابشان را بشکنند و ما به پرونده اش رسیدگی می کنیم و او را از بلاتکلیفی درمی آوریم. تاکنون هیچ کسی جواب ما را نداده است.”
رضا شهابی در خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به گفته خانواده اش، تاکنون حتی یک روز اجازه نیافته است به مرخصی بیاید.
اتهام او “ارتباط با بیگانگان و برهم زدن نظم عمومی” است، ولی خانواده اش این اتهام را قویا تکذیب کرده اند.
مادر شهید احمد نجاتی: آنها از صدای بلند ما می ترسند

احمد نجاتی یکی از شهدای جنبش سبز است که در ۲۴خرداد ماه سال ۸۸ در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده، و پس از ضرب و شتم و آسیب دیدن کلیه هایش جان خود را از دست می دهد. مادر او از بی پاسخ ماندن شکایت و پیگیری هایش گفته و بر این باور است که اگر با هم باشیم و متحد شویم و یکصدا فریاد بزنیم پیروزی با ماست و آنها از صدای بلند ما می ترسند. او با تردید می گوید نمی دانم این را بگویم یا نه، اما اینقدر قلبم شکسته و دلم سوخته که گاهی اوقات می خواهم کسی که این بلا را سر فرزند من آورده است، همین بلا سر خودش بیاید.
متن گفتگوی جرس با منزلت محمدی مادر احمد نجاتی را با هم می خوانیم:
خانم نجاتی در ابتدا بفرمایید بعد از یکسال و چند ماه که از درگذشت فرزندتان می گذرد شکایت و پیگیری قضایی شما به کجا رسیده است؟

هیچی، پرونده همینطور به شکل راکد است.
آیا غیر از خانم ستوده که پرونده فرزندتان را در دست داشتند و الان در زندان هستند وکلای دیگری این پرونده را دنبال می کنند؟

ما سه وکیل داشتیم، دو تا از وکلا که کاری از دستشان بر نمی آید و دستشان از همه جا کوتاه است و برای پیگیری که مراجعه می کردند به آنها می گفتند که شما کاسه داغتر از آش هستید؟ خودشان چرا شکایت نمی کنند. خانم ستوده هم که بنده خدا الان در حبس است، حتی زمان بازداشت پرونده پسرم در کیفشان بود و الان مظلومانه در زندان هستند.
چرا شکایت را دنبال نمی کنید؟

شکایتم را برده ام پیش خدا، چون خیلی ها که شکایت کرده اند پاسخی نگرفته اند، من هم شکایتم را پیش خدا برده ام و خود او به فریاد ما خواهد رسید و می دانم پاسخ شکایتم را به زودی خواهد داد. وقتی هم که دیدم وکلا که به قوانین آشنا هستند از دستگاه قضایی پاسخی نمی گیرند و به زندان می افتند، صلاح دیدم به خدا واگذار کنم اما از خون پسرم نمی گذرم. وقتی پزشک قانونی بعد از هشت ماه به ما جواب بدهد آن هم با داد و بیداد شوهرم، آن هم یک جواب بی سر و ته، انتظار دارید قاضی طرف ما را بگیرد و به حق رای بدهد؟

پزشک قانونی علت فوت احمد را چه اعلام کرده بود؟

پسرم بر اثر از کار افتادن کلیه هایش پس از ضرب و شتم زیاد فوت کرد اما پزشک قانونی گفته بود علت مرگ نامعلوم است و از سر خودشان باز کردند. پیش قاضی هم می رفتم همین حرفها را می زدند.
چطور از بازداشت احمد باخبر شدید؟

دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و هشت احمد را دستگیر کردند، ما هم اصلا نمی دانستیم بازداشت شده و همه جا را می گشتیم، تا اینکه دو تا مامور آمدند منزل و شروع کردند به بازرسی و آن زمان بود که ما متوجه شدیم که احمد را دستگیر کرده اند. من به دو ماموری که آمده بودند گفتم آخر اتهام او چیست؟ گفتند دم بیمارستان بوعلی اعلامیه پخش می کرده است در حالیکه نزدیک منزل ما یک دانشگاه است که گویا بچه ها اعلامیه پخش می کردند ، احمد هم یکی از اعلامیه ها را برداشته و شروع کرده به خواندن که یکدفعه می ریزند و او را همراه عده ی زیادی دستگیر می کنند و می برند.
از آنها نپرسیدید احمد در کجا نگهداری می شود؟

چرا ، اما می گفتند “حالا بماند” و بعد از سه روز تماس گرفتند و گفتند وثیقه بیاورید تا آزاد شود. بعد فهمیدیم نه روز در یک جایی که گویا کهریزک بوده نگهداری شده و بعد به اوین منتقلش کرده اند. بعد از سه روز که در اوین بود ، به ما برای گذاشتن وثیقه زنگ زدند.
بعد از آزادی احمد تعریف نکرد که کجا بوده و چه برخوردی با او داشته اند؟

طفلکی فقط می خندید و می گفت که جایتان خالی بود، اینقدر کتک خوردم. بچه خیلی ساکتی بود.
آنجایی که آنها نگهداری می شدند چه شرایطی داشت، شبیه به زندان یا بازداشتگاه بود؟

احمد به من گفت اول به کلانتری صد و بیست و هشت تهران او را برده اند و از آنجا به یکجای دیگر منتقل کرده اند و چشمشان را بسته اند و نمی دانسته اند به کجا منتقلش می کنند. او تعریف کرد ما را به یک جایی بردند و از صبح می آمدند ما را کتک می زدند تا بعد از ظهر. بعد از ظهر یک تکه نان بربری و یک سیب زمینی به آنها می داده اند (مشخصاتی که احمد تعریف می کرد را به بچه ها دادم ، می گفتند به احتمال زیاد همان کهریزک بوده است). احمد می گفت در آنجا جلویش سی دی می گذاشتند تا ببیند او در میان تظاهرات کنندگان هست یا نه، بعد که می دیدند نیست او را کتک می زدند و می گفتند دوربین می آوریم و تو بگو که مثلا شیشه ی این بانک را شکسته ای ، بعد ما تو را آزاد می کنیم تا بروی پیش خانواده ات. خدا را شکر که احمد توانست این کتکها و فشارها را تحمل کند و دروغ نگفت. چون خیلی ها برای اینکه از این شکنجه ها راحت شوند قبول کردند دروغ بگویند و به دروغ هرآنچه آنان می خواستند می گفتند ، احمد را هم که مقاومت می کرد و دکترهای خودشان گویا فهمیدند که حالش بد است آزادش کردند.
غیر از ضرب و شتم جور دیگری تحت فشارش قرار می دادند؟

احمد می گفت یک پیرمردی را جلوی ما آوردند و اینقدر با باتوم او را زدند که از سر و صورتش خون جاری شد، طفلک احمد می گفت تمام کتکهایی که به من می زدند می توانستم دردش را تحمل کنم اما از نظر روحی وقتی آن پیرمرد را می دیدم به هم می ریختم و زجر می کشیدم و نمی توانستم ببینم اینطور وحشیانه یک پیرمرد را می زدند. شبها هم ده – پانزده نفر را توی یک قفسهایی می انداختند و اینقدر جا کم بود که احمد می گفت ایستاده می خوابیدیم. ظلم کردند، واقعا ظلم کردند… من می دانم جواب پس خواهند داد. من اهل نفرین نیستم ، اما چنان جگرم سوخته که فقط به خدا واگذار کردم تا تقاص پس دهند.
بعد از آزادی وضعیت روحی اش چطور بود؟

به آنها گفته بودند بیرون که رفتید مواظب حرف زدنتان باشید ، ما دنبالتان هستیم. خود احمد می گفت انگار کسی دنبالم می کند و هر جا می روم یکی سایه به سایه دنبالم می آید.
چند روز بعد از آزادی کلیه هایش درد گرفت؟

بعد از آزادی مدام درد داشت اما می گفت خوب می شود. بعد دوباره مثل بار اول خانه نیامد و ما شروع کردیم دنبالش گشتن. اول فکر کردم دوباره دستگیرش کرده اند، چون مدام می گفت یکی سایه به سایه دنبالم است. به اوین و همه جا مراجعه کردم. تا اینکه بعد از نه روز از بیمارستان لقمان زنگ زدند که بیایید پسرتان را شناسایی کنید . نه روز در کما بود و بعد از اینکه به هوش آمده شماره تلفن خانه را می نویسد و آنها به ما زنگ می زنند.
متوجه نشدید قبل از انتقال به بیمارستان چه اتفاقی برایش افتاده است؟

نمی دانم یا دوباره خودشان کاریش کرده بودند یا اینکه کلیه هایش درد داشته و به کما رفته . واقعا نمی دانم در آن روز چه اتفاقی افتاده اما با توجه به این که دو تا بیمارستان بوعلی و امام حسین کنار منزل ماست اما او را به بیمارستان لقمان منتقل کرده بودند! بعد از چند روز کما در بیمارستان حالش خوب می شود تا جاییکه ما فکر کردیم فردا از سی سی یو به بخش منتقلش می کنند، اما بعد به کما رفت و تمام کرد. از خودش هم فرصت نبود بپرسیم. بچه از ذوقش که ما را دیده بود مدام از ما تشکر می کرد و ملاقاتهای ما هم دو دقیقه به دو دقیقه بود و فرصت نبود که حرفی بزنیم و اصلا فکر نمی کردیم اینجوری تمام شود. شب نیمه ی شعبان زنگ می زنند و خبر می دهند که احمد تمام کرده است.
گفته بودید که از صدا و سیما شروع به دروغ پراکنی کرده و مرگ احمد را انکار کرده بودند در این مورد صحبت کنید؟

حدود دو هفته بعد از فوت احمد بود که دوستان و آشنایان زنگ زدند که اخبار بیست و سه کانال دو را ببینید، احمد را نشان می دهند. دیدیم که قبر پسر دیگرم را که ده سال پیش فوت کرده را نشان می دهند، مهدی پسر دیگرم بود که بر اثر بیماری سالها پیش فوت کرده بود و او را در قبر دو طبقه خاک کردیم و احمد را در طبقه دیگر آن به خاک سپردیم. بعد اینها شبانه رفته بودند و با دوربین سنگ قبر مهدی را نشان می دادند و می گفتند ببینید مردم، این خانواده دروغگو هستند، پسرشان ده سال پیش فوت شده نه الان ، بعد دوربین را می بردند روی پلاکارد کوچکی که بالای قبر گذاشته بودند و نام احمد رویش نوشته شده بود، بعد هم گفتند که احمد زنگ زده و گفته من بیمارستان بودم و الان حالم خوب است، نمی دانم چرا پدر و مادرم دروغ می گویند . خلاصه هنوز در شوک از دست دادن فرزندمان بودیم که با این دروغها آتشی دیگر به جانمان زدند، این در حالی است که از دوستان و آشنایان در غسالخانه از جنازه احمد عکس انداخته اند.
رفتید از طریق پرسنلی که در بیمارستان جنازه احمد را دیده اند پیگیری کنید تا شهادت دهند؟

دو تا از وکیلها به بیمارستان رفتند اما هیچ یک از پرسنل پاسخ ندادند و می ترسیدند فقط روز شنبه که بهشت زهرا بودیم تا جنازه را تحویل بگیریم ، آقای نجاتی را پای تلفن خواستند، همسرم رفت و خانمی با تلفن به او گفته بود “من یکی از دکترهای کلیه پسرتان هستم، شما حواستان باشد که پسرتان بر اثر ضربه هایی که به کلیه اش خورده فوت کرده و ما نتوانستیم کاری برای او انجام دهیم ، شما حتما پیگیر باشید.” آن زمان چون می خواستیم جنازه را تحویل بگیریم و پسرم را دفن کنیم شکایت نکردیم. بعد از برگزاری مراسم شکایت کردیم . حتی به حدی روی ما فشار بود که دو سه هفته همسرم می رفت بالای قبر می ایستاد و می گفت اینها که اینجور برای ما فیلم درست می کنند حتما جسد را از قبر در می آورند و سر به نیست می کنند. من که الان می دانم جای پسر بی گناهم در آن دنیا خوب است، اما از خونش نخواهم گذشت.
از ویژگیها و خصوصیات احمد بگویید.
احمد متعلق به خودش نبود، وقتی یک فقیری را می دید خدا شاهد است و به ارواح خاک خودش ، غذای خودش را برمی داشت و می برد به او می داد برای همین هم تا ته جگرم می سوزد (بغض این مادر دلشکسته در اینجا می شکند و بعد از چند دقیقه ای گریه و سکوت ادامه می دهد) بعد از اینکه آزاد شد، از اینکه خودش را وحشیانه می زدند ناراحت نبود ، اما کتک زدن آن پیرمرد یک لحظه از ذهنش پاک نمی شد و می گفت سخت ترین شکنجه برای او همان لحظه ای بوده که آن پیرمرد بی گناه را جلوی چشم آنها با باتوم می زدند… همیشه می گفتند خدا گل چین است ، حالا معنایش را می فهمم.
نمی دانم این را بگویم یا نه ، اما اینقدر قلبم شکسته و دلم سوخته که گاهی اوقات می خواهم کسی که این بلا را سر فرزند من آورد ، همین بلا سر خودش بیاید.
فرزند شما دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و هشت که مردم به نتایج آن معترض بودند و رای واقعی خود را می خواستند بازداشت و این اتفاقات برای او گذشت، الان که نزدیک انتخابات دیگری هستیم چه حسی دارید؟

همه جا احمد را به یاد من می آورد ، مسلم است که انتخابات هم او را به یادم می آورد.
بعنوان مادر یکی از شهدای جنبش سبز آیا در انتخابات شرکت خواهید کرد؟

تا ببینیم چه شرایطی باشد، اگرچه آنها به ما اهمیتی نمی دهند، اما اگر شرایط انتخابات آزاد و سالم باشد و نه مثل آن سال که این حوادث پیش آمد حتما شرکت می کنم. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم شرایط آن فراهم می شود یا نه؟

با مردم سخنی ندارید؟

دعا کنید خون این عزیزان پایمال نشود و همه زندانیان آزاد شوند. اولش من خیلی می ترسیدم و به خاطر همین آنچه بر سر احمد و ما آمد را نمی گفتم، بیشتر ترسم هم برای دو فرزند دیگرم بود. تهدیدمان هم می کردند که صحبت و مصاحبه نکنیم.
چه شد که به این نتیجه رسیدید که باید دردتان را فریاد بزنید و از ظلمی که به شما رفته سخن بگویید؟

وقتی رفتم میان دیگر خانواده های آسیب دیده، آنها می گفتند باید با هم باشیم و آنها از صدای بلند ما می ترسند، باید با هم متحد شویم تا صدایمان را بلندتر به گوش همه برسانیم. همان شد که ترسم ریخت و شیر شدم و پیش خودم گفتم نهایتش این است که من را هم بگیرند و همین بلا را سرم بیاورند ، به احمدم می پیوندم. “تازه فهمیدم که اگر با هم باشیم و متحد شویم و یکصدا فریاد بزنیم پیروزی با ماست.” بچه های دیگرم را هم به خدا سپردم ، دیگر از خدا بالاتر که کسی نیست، خدا خودش پشت و پناه آنها باشد.
ابراز نگرانی خانواده حسن فتحی از نگهداری او در سلول انفرادی
خانواده حسن فتحی، روزنامه نگار زندانی از ادامه نگهداری او در سلول انفرادی ابراز نگرانی کردند.

یکی از بستگان او با اشاره به این که آخرین ملاقات اعضای خانواده با آقای فتحی حدود دو هفته پیش در جریان دادرسی در دادگاه صورت گرفته، به بی بی سی گفت: “به دلیل این بازداشت و بی مهری مادر آقای فتحی سکته کرده و من به عنوان نماینده خانواده شهیدان فتحی، از آیت الله خامنه ای که شبانه به دیدار خانواده شهدا می رود، تقاضا می کنم که به این مادر شهید احترام بگذارند.”

این عضو خانواده فتحی در ادامه برخورد مقامهای امنیتی و قضایی را بسیار تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت: “اگر او گناهی کرده، برابر مقررات جاری مملکت محاکمه و اعدامش کنند. ما شهید دادیم که تبعیض نباشد.”

خانواده آقای فتحی تاکید دارند که او بی گناه بازداشت شده است و اتهام “تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” به او وارد نیست.

او گفت: “او پیشینه روشنی در زمینه روزنامه نگاری دارد و ۳۰ سال است که در مطبوعات ایران قلم می زند. خانواده ما، خانواده ای ارزشی است. ما خانواده شهیدیم. ما برای انقلابمان سرمایه گذاری کرده ایم و پشت سر رهبریم. من نمی دانم که آیا آقای خامنه ای خبر دارد که چنین اتفاقی افتاده است یا نه.”

بازداشت حسن فتحی با محکومیت گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. دهها روزنامه نگار ایرانی با امضای بیانیه ای خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده اند.

این عضو خانواده آقای فتحی از طرف “خانواده شهیدان فتحی” از این تلاشها تشکر کرد.

حسن فتحی در ۲۲ آبان بازداشت شد و رسانه های محافظه کار علتش را مصاحبه او با بی بی سی فارسی درباره انفجار پایگاه موشکی سپاه پاسداران در حومه تهران اعلام کردند.

پس از بازداشت حسن فتحی، بی بی سی بیانیه ای صادر کرد و در آن نوشت: “بی‌بی‌سی فارسی خبرنگار یا کارمندی در ایران ندارد و این بخش به عنوان یک تحلیلگر مستقل با آقای حسن فتحی و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر شخصیت های ایران مصاحبه می کند.

وقت اضافی برای شرکت در انتخابات مجلسی بی خاصیت نداریم

هیچکس با انتخابات آزاد مخالف نیست. هیچ عقل سلیمی تحریم یک انتخابات متکی بر آزادی عقیده را تحریم نمیکند.
بیایید و بیاییم بازی با الفاظ را کنار بگذاریم و با در دست گرفتن چماق کلمات و الفاظ بر یکدیگر یورش نبریم. اگر برگزاری یک انتخابات آزاد و بدور از اعمال نظرهای مراکز قدرت مقدور بود و همه می توانستند بدون ترس و وحشت به تبلیغات بپردازند و فیلترهای مختلف امکان حضور همه اقشار را غیر ممکن نمی ساخت و از همه مهم تر اگر مجلس بعنوان قوه مقننه استقلال و قدرت کافی را برای نظارت بر اجرای درست و دقیق قوانین داشت هیچ دلیلی برای شرکت نکردن وجود نداشت و همه میبایستی تلاش میکردیم تا بهترین ها زمام امور را در دست بگیرند ولی مدرسه تاریخ به ما آموخته است این امر میسر نیست و لذا چیزی به نام انتخابات سالمی که حاصلش یک مجلس قدرتمند مردمی باشد کاملا دور از ذهن است . مجلسی که برای تصمیم گیری به انتظار رهنمودهای غیر از نمایندگان مردم بنشیند، مجلسی که جرأت سؤال کردن از دولت را نداشته باشد ، مجلسی که جایگاه مناسبی برای قانون گذاری نباشد به چه کار می آید ؟ حتی اگر بر فرض محال این امکان وجود داشته باشد تا مردم بتوانند نمایندگان مورد نظرشان را آزادانه انتخاب کنند و به مجلس بفرستند باز هم ساختار حکومتی اختیارات و قدرت به حق نمایندگان را به ایشان نخواهد داد و مجلس مانند پیاله سوراخی است که هر چه شهد و شراب ناب هم در آن بریزی چیزی در آن باقی نمیماند.
ما مجلسی میخواهیم که رئیس جمهور در مقابل آن دو زانو بنشیند و با احترام با نمایندگان مردم سخن بگوید نه مجلسی که تعداد زیادی از نمایندگانش همچون نوکران و گماشتگان برای جلب رضایت او به دنبالش بدوند و چاپلوسی کنند و نه مجلسی که در ید قدرت دولت باشد. تا مجلس جایگاهش این است با صندلی های خالی هم میتواند کارش را انجام دهد . ما وقت اضافی نداریم تا در انتخابات مجلسی بی خاصیت شرکت نماییم.
پیروزی مجدد احزاب اسلامی در دور دوم انتخابات پارلمانی مصر
جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، کمیته انتخابات مصر اعلام کرد که در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور، احزاب اسلامی رویهمرفته ۶۵ در صد کل آرا را به دست آورده اند.
به گزارش رادیو فردا، رئیس کمیته انتخابات، امروز شنبه در یک نشست خبری در قاهره گفت: حزب «آزادی و عدالت» سی و شش و نیم در صد آرا را به دست آورده است.
این حزب در آوریل ۲۰۱۱ با حمایت اخوان المسلمین تاسیس شد.
همچنین آمده است: حزب سلفیِ« نور » نیز نزدیک به ۲۹ درصد آرا را کسب کرده است.
در این انتخابات، احزاب لیبرال باردیگر شکست سختی خوردند. حزب «وفد» قدیمی ترین حزب مصر ۹.۶ درصد آرا را بدست آورد و حزب «بلوک مصر» عمده ترین ائتلاف لیبرال ها، تنها هفت در صد آرا را کسب کرد.
دور سوم انتخابات مصر در سوم ژانویه ( ۱۳ دی ) برگزار می شود و پس از آن، سه دور انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس سنا انجام خواهد گرفت.

معاون وزیر کشور دولت خاتمی خطاب به اقتدارگرایان: آنقدر مرگ بر این و نفرین بر آن گفتند که حالا نیز همدیگر را نفرین می‌کنند و مرگ بر هم می‌گویند
نباید در فضایی که رقیب زبانش بسته است این همه بلبل زبانی کرد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت خاتمی در پاسخ به اظهارات برخی به اصطلاح اصولگرایان در مورد حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس گفت: رقیب اصولگرایان نه امکان دسترسی به رسانه‌های تصویری را دارد نه امکان استفاده از رسانه‌های مکتوب را. این‌ها که از حضور اصلاح طلبان و برابری فضا حرف می‌زنند گویا متوجه نیستند که فضای سیاسی کشور یک فضای شیشه‌ای است و جامعه نظاره گر رفتار‌ها است.

سید محمود میرلوحی در گفت‌و‌گو با ایلنا افزود: اصولگرایان از رانت‌های مختلفی مانند تبلیغات و امکانات تبلیغاتی برخوردارند از سوی دیگر تعداد رقبا و فضای حضور رقبا نیز محدود است. بنابراین نباید در فضایی که رقیب زبانش بسته است این همه بلبل زبانی کرد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان دارای بلوغ و رشد کافی هستند، گفت: اصلاح طلبان روش تصمیم گیریشان بر اساس خرد جمعی است و هیچ وقت شیوه‌های فرماندهی ندارند در حال حاضر نیز اصلاح طلبان سخنگوی مشخصی ندارند البته شخصیت‌های مشخصی به عنوان چهره‌های اصلاح طلب شناخته می‌شوند.

وی درباره نگرانی اصولگرایان از عدم حضور اصلاح طلبان گفت: این نگرانی به این خاطر است که عدم حضور اصلاح‌طلبان موجب تقسیم شدن اصولگرایان خواهد شد زیرا اصولگرایان فکر می‌کردند که باحضور اصلاح طلبان متحد می‌شوند اما در حال حاضر که اصلاح طلبان را از صحنه خارج کردند خودشان به چند طیف تبدیل شده و رقابت درون گروهی بین آن‌ها بیشتر شده است.

میرلوحی خاطر نشان کرد: می‌توان سه دیدگاه مشخص برای اصولگرایان در نظر گرفت گروه اول افراطیون هستند که آنقدر مرگ بر این و نفرین بر آن گفتند که حالا نیز همدیگر را نفرین می‌کنند و مرگ بر هم می‌گویند.

وی در ادامه در تشریح گروه دوم اصولگرایان گفت: گروه دیگر عقلای راست و سنتی‌های راست هستند که اوضاع را می‌بینند و می‌دانند که تقسیم کردن جامعه و شکافهای عمیق بین بخش‌های مختلف کشور که نیاز به همدلی وحدت و نیاز به بسیج نیرو‌ها در مقابل مشکلات بین المللی دارد درست نیست به همین دلیل عقلای راست مرتب از اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده دعوت می‌کنند.

این فعال سیاسی گفت: گروه سوم این وسط گیر کرده‌اند هم می‌فهمند که عقلای اصولگرا درست می‌گویند هم اینکه از پول و قدرت اصولگرایان افراطی ترسیده‌اند لذا مرتب بین این دو گروه در رفت‌وآمد هستند و تعادل ندارند.

میرلوحی معتقد است: نظرات این سه گروه در جامعه مطرح می‌شود و در غیبت اصلاح طلبان و محدودیت‌های این طیف٬ به جای اصلاح طلبان تصمیم می‌گیرند و سخن می‌گویند.

وی بیان داست: اصلاح طلبان دیدگاه‌شان با اصولگرایان متفاوت است خصوصا در بخش حقوق اساسی مردم ٬ آزادی مدنی و ازادی مطبوعات و این‌ها مسائل مشخصی است. اصلاح طلبان شعارهایی چون ایران برای ایرانیان را می‌دهند و این در حالی است که اصولگرایان حتی با پیروان امام و خط امام هم به این دلیل که مثل آن‌ها فکر نمی‌کنند مخالف هستند.

وی با اشاره به اینکه اصولگرایان باور دارند که عدم حضور اصلاح طلب‌ها در انتخابات مانع شور انتخاباتی می‌شود، گفت: وقتی تنها طیف اصولگرا در انتخابات باشد مردم سوال می‌پرسند که با پول ملت چه کردید؟ پول نفت چه شد؟ و بسیاری از وعده‌های دیگر که محقق نشده به چه دلیلی است؟ به همین دلیل اصولگرایان می‌خواهند که اصلاح طلب‌ها در انتخابات حضور داشته باشند تا اولاً به بهانه این حضور به وحدت برسند و ثانیاً با بهانه گیری‌ها فضا را به نفع خود تغییر دهند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت اصلاحات خاطر نشان کرد: اصولگرایان افراطی نه افکار داخل را رصد می‌کنند نه فضای خارج را و تنها به پیرامون خود که عده‌ای متملق و چاپلوس هستند توجه دارند و حتی در بین خودشان برخی را با نام خواص مردود و ساکتین فتنه می‌خوانند و اصولگرایان سنتی را نیز قبول ندارند.

وی افزود: این گروه با اعلام اینکه ۴۰ میلیون ایرانی طرفدار ما هستند در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید حضور این میزان طرفدار را ثابت کنند. لذا با نگاه کار‌شناسی متوجه این نکته هستند که بدون ایجاد فضای رقابتی نمی‌توانند این میزان افراد را در صحنه حاضر کرد.

میرلوحی گفت: شور انتخاباتی با فعال کردن و حساس کردن اقشار مختلف مردم در سطح ملی ایجاد می‌شود لذا عقلای اصولگرا می‌دانند که برای حضور حداکثری باید اصلاح طلبان نیز حضور داشته باشند اما تنها گفتن این مسائل کافی نیست.

وی تاکید کرد: حداقل‌ها برای حضور و اظهار نظر اصلاح طلب‌ها وجود ندارد لذا وقتی این طیف اظهار نظر نمی‌کنند اصولگرایان تلاش می‌کنند خلاء حضور اصلاح طلب‌ها را پر کنند.

میرلوحی با بیان اینکه در ابتدا اصولگرایان باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا به جای اینکه اصلاح طلبان به عنوان یک طیف بزرگ در کشور برای خود تصمیم بگیرد اصولگرایان برای آن‌ها تصمیم می‌گیرند و برای آمدن یا نیامدن آن‌ها تکلیف تعیین می‌کنند گفت: اصلاح طلب‌ها صلاح کار خود را می‌دانند.

وی تاکید کرد: به طور معمول در فضای نزدیک به انتخابات مسئولین بنا را بر وحدت کشور و ایجاد شور انتخاباتی می‌گذارند نه اینکه برای حضور احزاب و گروه‌ها نظر شخصی بدهند.

میرلوحی با تاکید بر اینکه مشکل ما این است که این آقایان به جای دفاع از آزادی  عدالت  رقابت٬ شور و مشارکت در انتخابات خط و نشان برای هم و برای طیف‌های مختلف می‌کشند، گفت: آقایان حتی دیگر حاضر نیستند که در پرده سخن بگویند و به راحتی اسم افراد و گروه‌ها را می‌آورند و حتی از این سخن می‌گویند که ما اجازه حضور اصلاح طلب‌ها را نمی‌دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در دوران اصلاحات همه امکانات اطلاع رسانی دست اصولگرایان بود در آن زمان هم نتوانستند تلاش‌ها و تحولات اقتصادی و پیشرفت‌های کشور را در دوران اصلاحات انکار کنند در یک مقایسه گذرا متوجه می‌شویم که در حال حاضر نیز همه امکانات اطلاع رسانی دست اصولگرایان است اما نمی‌توانند از کارهای خود دفاع کنند زیرا نقطه ضعف و مشکلات زیادی دارند.

این فعال سیاسی بیان داشت: با توجه به اینکه اصولگرایان در راس قدرت هستند خلاف‌هایی را در بدنه دولت و با رانتهای دولتی شکل داده‌اند که قابل انکار نیست. باید منتظر بود و دید که بعد از خروج این آقایان از دولت دیگر چه خلافهایی از این‌ها بر ملا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این افراد کسانی هستند که چراغ به دست داشتند و به دنبال مشکلات و خلافهای اصلاح‌طلب‌ها بوده و هستند در حالی که عیوب و اختلاس‌های خود را نمی‌بینند.

میرلوحی تاکید کرد: اصلاح طلبان در شرایطی کنونی مورد پذیرش مردم هستند و نمی‌توان این جریان را از بدنه جامعه حذف کرد.

وی در پایان در خصوص اینکه بهتر نیست اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند، متذکر شد: در حال حاضر فضای مناسبی برای حضور اصلاح طلب‌ها وجود ندارد و اگر حداقل‌های اصلاح طلبان تامین نشود فضا برای حضورشان مناسب نیست. آقای خاتمی را همه می‌شناسند و می‌دانند که ایشان فردی معتدل است و همیشه حساب شده سخن می‌گوید وقتی ایشان فضا را مناسب نمی‌بیند یعنی فضا مناسب نیست.
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